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آل  قـم، ، .)ق١٠٠٩.م( العاملي الموسوي علي بن

 تنقيح الي الافهام مسالك؛ ق١٤١٠ ،:البيت

 قـم، ، .)ق٩٦٥.م( الثـاني  الشهيد :شرائع الاسلام

 :الوسـائل  مسـتدرك ؛ ق١٤١٦ مي،اسلا معارف

ــوري ــروت،، .)ق١٣٢٠.م( الن ــت بي  ،:آل البي

 الحـاكم  :الصحيحين علي المستدرك؛ ق١٤٠٨

 مرعشـلي،  كوشـش  بـه ، .)ق٤٠٥.م( النيشابوري

 العروة مستمسك؛ ق١٤٠٦ ه،معرفدار ال بيروت،

 قـم، ، .)ق١٣٩٠.م( حكـيم  محسن سيد :الوثقي

 داحم ـ :الشيعه مستند؛ ق١٤٠٤ النجفي، مكتبة

ــي ــم،، .)ق١٢٤٥.م( النراقـ ــت قـ  ،:آل البيـ

ــند؛ ق١٤١٥ ــد مس ــد :احم ــن احم ــل ب  حنب

 المحقـق  :المعتبر؛ دار صادر بيروت،، .)ق٢٤١.م(

ــي ــه، .)ق٦٧٦.م( الحل ــيد مؤسس  الشــهداء، س

 ،جـي  قلعـه  محمـد  :ءالفقها لغة معجم؛ ش١٣٦٣

 الفـروق  معجـم ؛ ق١٤٠٨ نفـائس، دار ال بيروت،

ــه ــوهلال :اللغوي ــم،، .)ق٣٩٥.م( العســكري اب  ق

 :المحتــاج مغنــي؛ ق١٤١٢ اســلامي، انتشــارات

 حيـاء ، دار ابيـروت ، .)ق٩٧٧.م( الشربيني محمد

 بـن  عبـداالله  :المغنـي ؛ ق١٣٧٧ العربـي،  التراث

 ؛العلميـه  كتـب دار ال بيـروت، ، .)ق٦٢٠.م( هقدام

 صـفوان  كوشش به، .)ق٤٢٥.م( الراغب :مفردات

 لا مـــن؛ ق١٤١٢ قلـــم،دار ال دمشــق،  داودي،

 كوشـش  به، .)ق٣٨١.م( الصدوق :الفقيه يحضره

مناسـک  ؛ ق١٤٠٤ اسـلامي،  نشـر  قـم،  غفاري،

 ؛ق١٤١٣السـيد علـي السيسـتاني، قـم،      :الحج

مناســک  ؛الوحيــد الخراسـاني  :مناســک الحــج

ــج ــزي،   :الح ــواد التبري ــم، ج ــر،  ق ــة مه مطبع

محمد رضـا گلپايگـاني    :مناسک الحج ؛ق١٤١٤

 ؛ق١٤١٣قـرآن الکـريم،   دار ال ، قم،.)ق١٤١٤.م(

، .)ق٧٢٦.م( الحلــي العلامــة :المطلــب منتهــي

 الرعينـي  الحطـاب  :الجليل مواهب ؛سنگي چاپ

 بيـروت،  عميـرات،  زكريا كوشش به، .)ق٩٥٤.م(

ــبدار ال ــ كت ــل؛ ق١٤١٦ ه،العلمي ــار ني  :الاوط

 جيــل،دار ال بيــروت،، .)ق١٢٥٥.م( الشــوكاني

ــائل؛ م١٩٧٣ ــيعه وسـ ــر :الشـ ــاملي الحـ  العـ

  .ق١٤١٢ ،:بيتآل ال قم،، .)ق١١٠٤.م(

  سيد جعفر صادقي فدکي

���

گـزار از   گيـري احـرام   بهـره  :استظلال

  ، از محرمات احرامسايه

به معناي » لـ   لـ   ظ« واژه استظلال از ريشه
و سـايه   ،پناه بردن به سـايه، بـه سـايه در آمـدن    

منـابع   در مبحث حـج  ١.رود خواستن به کار مي
يکــي از عنـوان  بـه  ، اسـتظلال يـا تظليـل    فقهـي 

مسـتقل در مبحـث   گونـه   ، بـه ٭محرمات احـرام 
 از ديگــر محرمــات احــرامکــه  ٭پوشــاندن ســر

در  واژهايـن  کـاربرد  . شـود  است، بررسـي مـي  
به همان معنـاي لغـوي اسـت؛    بيشتر  منابع فقهي

 بـه منزلـه  با توجه به قيود و شرايط استظلال  اما
در فقـه  اصـطلاح  يکي از محرمات احرام، اين 

 ويافته از مفهوم لغوي  تر اسلامي معنايي خاص
گيـري مـرد محـرم از     بهره ،از آنمقصود بيشتر 

حمـل و  سايه آفتـاب در حـال حرکـت وسـيله     
و حتي در  ،و قطارخودرو  و مانند کجاوهنقل، 

 ٢.روي است حال پياده
از تظليـل و  مقصـود   فقيهـان البته شماري از 

                                                                       

ــرب، ج١٧٥٦، ص٥الصــحاح، ج. ١ ؛ ٤١٨، ٤١٦، ص١١؛ لســان الع

.»الظل«، ١٠، ص٤القاموس المحيط، ج

  .٣٩٤، ص١٨؛ جواهر الکلام، ج٢٨٢، ص٣المغني، ج. ٢
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304  استظلال

 سـايبان در وسايلي مانند کجـاوه و زيـر    گرفتن
زيـر  رفتن به هنگام حرکت نهي شده و به سـير  

 ١.)أَضحِ لمن أحرمتَ لـه (اند  فرمان يافتهآفتاب 
، اصرار عملي پيشـوايان  ها روايتدر برخي نيز 

ــه  ــن از جملـ ــيديـ ــامبر گرامـ 9پيـ
ــام  ٢ و امـ

7جـــواد
بـــر پرهيـــز از اســـتظلال در حـــال  ٣

روايـاتي   ٤ديگر ادلـه . ش شده استگزار احرام
ــتند  ــتهس ــه از گف ــا ک ــان  ييوگوه ــان امام مي

اند،  ش دادهگزار مذهب حنفي سرانو  :شيعه
با امـام   .)ق۱۵۰.م( ٥بوحنيفهوگوي ا مانند گفت

ــادق  ــ 7ص ــاظرات جداگان ــف هو من  ٦ابويوس
 ٧شـــيبانيو محمـــد بـــن حســـن    .)ق۱۸۲.م(
به باور شـماري از  . 7با امام کاظم .)ق۱۸۹.م(

هـايي از   حکمت حرمت پوشش بخش فقيهان،
ــال احــــرام ــز از ، يعنــــي بــــدن در حــ پرهيــ

در حکـم حرمـت    ،يآسـاي  طلبي و تـن  آسايش
  ٨.استظلال نيز وجود دارد

ــتظلال   ــز از اســ ــتحبابِ پرهيــ ــراي اســ   بــ
  پشـــتوانهرا در فقـــه امـــامي، ســـه حـــديث    

                                                                       

.١٢٠؛ الاختصاص، ص٣٥١، ٣٥٠، ص٤الکافي، ج. ١

.٣١٠، ص٥؛ التهذيب، ج٣٥٣-٣٥٢، ٣٥٠، ص٤الکافي، ج. ٢

.٣٥١-٣٥٠، ص٤الکافي، ج. ٣

-٣٩٦، ص١٨؛ جواهر الکـلام، ج ٤٧٦-٤٧٣، ص١٥الحدائق، ج. ٤

  .٢٤٣، ص٤لمعتمد، ج؛ ا٣٩٨

  .٣٥٩قرب الاسناد، ص. ٥

ــافي، ج. ٦ ــا، ج ٣٥٣-٣٥٢، ٣٥٠، ص٤الک ــار الرض ــون اخب ، ٢؛ عي

  .٧٦ص

.١٦٨، ص٢الاحتجاج، ج. ٧

  .٣٤١، ص٧تذکرة الفقهاء، ج. ٨

علي بـن   حه، صحي١٠حلبي حهصحي: ٩اند شمرده
 فقيهـان  ١٢.جميـل بـن دراج   حهو صحي ١١جعفر

بسيار بر حرمـت   هاي حديثبا توجه به دلالت 
 :انـد  گفتـه استظلال، اين ديـدگاه را نپذيرفتـه و   

�� «تعبير  ���� �� 	
شده، ياد  که در حديث حلبي» ��
و دست کم  ١٣رود به کار مينيز حرمت  درباره


«عبير تنيز  .در جواز صراحت ندارد ��� �� � «
بر جواز اسـتظلال در برخـي    ،در روايت جميل

موارد به سبب اضطرار دلالت دارد و بـا حکـم   
 افزون بر ايـن،  ١٤.اولي وجوب ناسازگار نيست

ــه      ــن جعفرک ــي ب ــت عل ــوع رواي  گويــاموض
اي شخصـي   قضيهنيز ، جايز شمردهاستظلال را 

 کـه  چنـان اضـطرار اسـت،   و چه بسا مربوط بـه  
ــاره ــدعا همــينشــاهد  وجــوب کف ــتا م  ١٥.س
 ٭تقيـه از بـاب  نيـز   را هـا  حديثشماري از اين 

  ١٦.اند دانسته
از : مـذاهب ديگـر   فقيهانديدگاه . �۲
بـن  مالـك  مذاهب اهـل سـنت،    پيشوايانميان 

                                                                       

، ١٨؛ جـواهر الکـلام، ج  ٥٩٨، ص٣، ق١ذخيـرة المعـاد، ج  : نک. ٩

.٢٣٥-٢٣٣، ص٤؛ المعتمد، ج٣٩٤ص

.٣٠٩، ص٥، جالتهذيب. ١٠

.٢٧٤-٢٧٣مسائل علي بن جعفر، ص. ١١

  .٣١٢، ص٥، جالتهذيب. ١٢

-٣٩٤، ص١٨؛ جـواهر الکـلام، ج  ٣٩٧، ص٥کشف اللثـام، ج . ١٣

.٢٣٤، ص٤؛ المعتمد، ج٣٩٥

ــار، ج. ١٤ ــام، ج ١٨٧، ص٢الاستبص ــدارک الاحک ؛ ٣٦٣، ص٧؛ م

.٢٩، ص١٢مستند الشيعه، ج

.٢٣٤، ص٤؛ المعتمد، ج٣٩٥، ص١٨جواهر الکلام، ج. ١٥

  .٢٣٥، ص٤؛ المعتمد، ج٤١٢، ص٢ارک، ججامع المد. ١٦
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ــس ــل  .)ق۱۷۹.م( ١انــ ــن حنبــ ــد بــ  ٢و احمــ
ــا کجــاوه و   .)ق۲۴۱.م( بــه حرمــت اســتظلال ب

از  کـه  چنـان ، همبـاور دارنـد  آن همانند وسايل 
کساني چون عبـداالله  نخستين،  فقيهانحابه و ص

مدينه  فقيهانبن مهدي و  عبدالرحمنبن عمر، 
 پشـتوانه تـرين   مهـم  ٣.انـد  اين ديـدگاه را داشـته  

پيــامبر  هبــه حرمــت اســتظلال، ســيرباورمنــدان 
و صحابه و تابعين ايشان  و جانشينان 9گرامي

و زيـر   سـايبان آنان بدون محمـل و   ؛ زيرااست
نيـز بـر پايـه روايـت      .٤دنـد گزار  آفتاب حج مي

، گناهـان محرمـي کـه    9پيامبر گرامياز جابر 
ــرام  ــاب اح ــو آفت ــزارب در پرت ــروب  گ ــا غ د، ب

هايي،  گزارش بر پايه ٥.رود از ميان ميخورشيد 
ي بـراي  سـايبان عبداالله بن عمر محرماني را کـه  
و داد  پرهيز ميخود برگرفته بودند، از استظلال 

ساختن خود در برابر آفتـاب  آنان را به آشکار 
دوري از لــزوم  ٦.کــرد مــي ســفارش) إضــحاء(

حرمت استظلال به شـمار   هاز ادل ،طلبي آسايش
  ٧.رفته است

                                                                       

؛ ١١١، ص١٥؛ التمهيـد، ج ١٥٣الکافي في فقه اهل المدينه، ص. ١

  .٢٤٢، ص٣حلية العلماء، ج

  .٤٢٥-٤٢٤، ص٢؛ کشاف القناع، ج١١١، ص١٥التمهيد، ج. ٢

، ٧؛ المجمـوع، ج ٢٨٢، ص٣؛ المغنـي، ج ١١١، ص١٥التمهيد، ج. ٣

.٣٥٦ص

.٦٤، ص٣ج ؛ شرح العمده،٣٧١، ص٢المصنف، ج. ٤

.٧٠، ص٥السنن الکبري، ج. ٥

.٦٨-٦٦، ص٣؛ شرح العمده، ج٧٠، ص٥السنن الکبري، ج. ٦

.٤٩٣، ص٢؛ کشاف القناع، ج٢٨٣، ص٣المغني، ج. ٧

و صـحابه را   9، فعل پيامبر٨هناقدان اين ادل
ضعيف شمردن با وجوب ندانسته،  گر بر دلالت

داراي معنـاي  سند روايت مرفوعه جـابر، آن را  
ابـن   هـاي  حديثاستناد به . اند دانسته استحباب

در . انـد  نپذيرفتـه  شـماري از فقيهـان  نيز  عمر را
افزون بر حرمت استظلال با محمل،  ،فقه حنبلي

 :٩مطــرح شــده اســتنيــز  چنــد ديــدگاه ديگــر
ــتظلال .أ ــت اس ــه   .کراه ــارحان فق ــي از ش برخ

احمد بن حنبـل را از کراهـت،   مقصود  ،حنبلي
 .ب .ندا دانسته ،همين معنا يعني کراهت تنزيهي

ــ ــت ج ــدون کراه ــتظلال ب ــت . ج .واز اس حرم
  ١٠.نباشداندك  اگر ،استظلال

ــر،  ــاندر برابـ ــي فقيهـ ــافعي١١حنفـ و  ١٢، شـ
ــاوه را در ١٣زيـــدي ــتظلال در کجـ ــمار  اسـ شـ

را  از آن محرمات احرام ندانسـته و بهـره بـردن   
و  از صـحابه  .انـد  در حال احـرام تجـويز کـرده   

ربيعـه،   چـون عثمـان،   کسـاني نخسـت،   فقيهان
ــه ثـــــوري ــافعي  و .)ق۱۵۰.م(، ابوحنيفـــ شـــ

ــن  .)ق۲۰۴.م( ــدگاهايـ ــه ديـ ــد را پذيرفتـ  ١٤.انـ
                                                                       

؛ ٧٤، ص٥؛ نيل الاوطـار، ج ٣٥٧، ٣٥١-٢٦٧، ص٧المجموع، ج. ٨

.٢٠٢، ص٥عون المعبود، ج

، ٣؛ الانصــاف، ج٤٠٦، ص١الکــافي فــي فقــه الامــام احمــد، ج. ٩

.٢٧٠، ص٣؛ الفروع، ج٤٦١ص

.٢٨٣، ص٣المغني، ج. ١٠

ــه، ج. ١١ ــنائع، ج١٣٩، ص١الهداي ــدائع الص ــس١٨٦، ص٢؛ ب : ؛ ق

  .٣٤٠، ص٧تذکرة الفقهاء، ج

  .٣٦٥، ص٢؛ اعانة الطالبين، ج٣٥٦، ص٧المجموع، ج. ١٢

.٣١٠-٣٠٩، ص١الاحکام، ج. ١٣

.٣٥٦، ص٧؛ المجموع، ج٢٨٢، ص٣؛ المغني،ج٢٤،ص٤الاستذکار،ج. ١٤
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بـه سـنّت نبـوي و    نيز  به اين ديدگاهباورمندان 
 روايـت ام  ؛ ماننـد انـد  کردهاستناد به صحا هسير

اسـامه   ،حجة الوداعآن، در بر پايه الحصين که  
سـاختند   9پيامبري براي سايبانيا بلال با لباس 

شـده کـه    گـزارش نيـز   ١.کنـد را رمي تا جمره 
 اي عثمــان بــن عفــان در حــال احــرام در خيمــه

ــارهنيــز  يهــاي روايــت ٢.گرفــت جــاي مــي  درب
کساني چون عمر بن خطاب و عمار  گيري بهره

شـده   گـزارش در حـال احـرام    سـايبان ياسر از 
عبـاس  ابـن  شـده کـه    گـزارش همچنين  .است

 ٣.دانسـت  استظلال را در حال احـرام جـايز مـي   
 ر جواز اسـتظلال آن اسـت کـه بهـره    دليل ديگ

 ممنـوع بردن از سايه در حـال احـرام هنگـامي     
باشـد و سـقف    بـدن  هاست که چيزي پوشـانند 

مخالفـان   ٤.کجاوه يا خيمه با بدن تماس نـدارد 
از جملـه   يـاد شـده   هـاي  حـديث ، ٥اين ديدگاه

حالت اضطرار مربوط به الحصين را   حديث ام
احتمــال يــز ن. انــد دانســته و وجــود عــذر موجــه

پــس از پيــاده  9انــد کــه اســتظلال پيــامبر داده
. شدن از مرکب بوده است نـه در حـال سـواره   

ــز از اســتظلال را   ــام برخــي شــافعيان پرهي هنگ
                                                                       

.٨٠، ص٤؛ صحيح مسلم، ج٤٠٢، ص٦مسند احمد، ج. ١

  .١٠٣، ص٣؛ الکامل، ج٣٨٥، ص٤المصنف، ج. ٢

، ٢؛ بــدائع الصــنائع، ج١٢٩، ص٤المبســوط، سرخســي، ج: نــک. ٣

  .١٨٦ص

؛ ١٨٦، ص٢؛ بدائع الصـنائع، ج ١٢٩، ص٤المبسوط، سرخسي، ج. ٤

  .١٣٩، ص١الهدايه، ج

  .٧٦، ٧٢-٧١ص ،٣؛ شرح العمده، ج٣٤١، ص٧تذکرة الفقهاء، ج. ٥

ــوف ــه وق ــته  ،در عرف ــتحب دانس ــد مس در  ٦.ان
حرمـت  باور بـه   ،شماري از منابع فقهي حنفيان

نسـبت  مالـك  بـه   ،رفتن زير خيمـه و ماننـد آن  
ديـدگاه  ايـن   ،ر منابع فقه مـالکي د ٧.است يافته

  .خورد به چشم نمي
 :قيود و شـرايط حرمـت اسـتظلال    �

، قيود باور دارندي که به حرمت استظلال فقيهان
کـه   انـد  کـرده يـاد   و شرايطي براي ايـن حکـم  

  :عبارتند ازها  آنموارد ترين  مهم
همـه   بـه بـاور  : گزار مرد بودن احرام. �۱

ــامي فقيهــان ــه ٨ام ــاتپشــتوانه رو، ب ــه  اي از جمل
و  ١٠، صـحيحه محمـد بـن مسـلم    ٩صحيحه حريز
زن  گـزار  احـرام  اي، استظلال بر١١صحيحه حلبي

توانـايي جسـمي کمتـر و دشـواري     . نيست حرام
ايــن  هــاي ، از حکمــتپرهيــز زنــان از اســتظلال

شـيخ طوسـي خـودداري زنـان از      ١٢.استحکم 
همچنـين   ١٣.استظلال را مسـتحب شـمرده اسـت   

را از شمول حکم حرمت امامي کودکان  فقيهان
 ها افـزون بـر   دليل آن ١٤.دانند استظلال بيرون مي

                                                                       

  .٤٩٧، ص١؛ مغني المحتاج، ج١١٧، ص٨المجموع، ج. ٦

  .١٣٩، ص١؛ الهدايه، ج١٢٩، ص٤المبسوط، سرخسي، ج. ٧

؛ ٥٩٨، ص٣، ق١؛ ذخيـرة المعـاد، ج  ٣٤٣، ص٧تذکرة الفقهاء، ج. ٨

  .٤٠٥، ص١٨جواهر الکلام، ج

  .٣٥١، ص٤الکافي، ج. ٩

  .٣١٢، ص٥، جالتهذيب. ١٠

  .٣١٢، ص٥، جالتهذيب. ١١

  .٤٠٥، ص١٨؛ جواهر الکلام، ج٧٩٢، ص٢منتهي المطلب، ج. ١٢

  .٣٢١، ص١المبسوط، طوسي، ج. ١٣

  .٢٦٥، ص٢؛ مسالک الافهام، ج٣٤٣، ص٧تذکرة الفقهاء، ج. ١٤
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، آن ماننـد صـحيحه حريـز    نقل شده هاي حديث
مشمول احکام الزامي نيسـتند  کودکان که است 

محرمـات   از جملـه  و رعايت احکام الزامي حج
 ١.نـه واجـب   ،آنـان مسـتحب اسـت    اياحرام، بر

قـه اهـل   به حرمت استظلال در ف باورمندانبيشتر 
سنت، به صراحت زنان را از شـمول ايـن حکـم    

ــد اســتثنا نکــرده حرمــت  معمــولاًهــا  البتــه آن .ان
 ايموضوع حرمت پوشش سر بردر استظلال را 

نيـز بـا   از همـين روي و  . انـد  مردان مطرح کـرده 
 ممنـوع به ايشان منابع از اي  توجه به تصريح پاره

 اتوان اهل سنت ر زنان، مي اينبودن استظلال بر
   ٢.به اين شرط دانست معتقدنيز 

بـه   گـزار  احـرام  هرگاه: اضطرار نبود. �۲
سبب بيماري يا ناتواني نيازمند استظلال باشـد،  

اين کار  ٤و اهل سنت ٣شيعه فقيهان مهه باوربه 
 ييهـا  حـديث امامي بـه   فقيهان. جايز استوي 

گسـتره و ميـزان    دربـاره ا ام ـ ؛٥انـد  استناد کـرده 
شـود،   واز استظلال مياضطراري که موجب ج

مانند اندك دشواري  ٦برخي .اتفاق نظر ندارند
                                                                       

ــک. ١ ــاء، ج : ن ــذکرة الفقه ــلام، ج ٣٤٣، ص٧ت ــواهر الک ، ١٨؛ ج

.٢٤٥-٢٤٤، ص٤؛ المعتمد، ج٤٠٦ص

لجليـل،  ؛ مواهـب ا ١١٠، ص٢مختصر اخـتلاف العلمـاء، ج  : نک. ٢

  .٢٠٨، ص٤ج

، ١؛ الدروس، ج٣٢١، ص١؛ المبسوط، ج١٠٦المراسم العلويه، ص. ٣

  .٣٧٧ص

  .٧٦، ص٣؛ شرح العمده، ج٢٧٠، ص٢الحجه، ج. ٤

، ٢؛ جـامع المـدارک، ج  ٣٦-٣٤، ص١٢مسـتند الشـيعه، ج  : نک. ٥

.٤١٢ص

  .٥٩٨، ص٣، ق ١ذخيرة المعاد، ج. ٦

زيـان   ٧بعضـي  گرماي آفتاب يا بـارش بـاران و  
ــن اضــطرار دانســته  ــزرگ را مصــداق اي ــد ب . ان

، هــا حــديثبرخــي  بــه پشــتوانهشــماري ديگــر 
ماننـد   ،٨انـد  مصاديقي خاص براي آن برشمرده

ــرما  ــا و س ــالي، گرم ــتر  .کهنس ــانبيش ــه  فقيه ن
 لـه که مشمول اداي  اندازهتا را  سختري دشوا

و نــه آزار  شــمرند لازم مــي ،نفــي حــرج شــود
شـمارند،   استظلال را کـافي مـي  ترك ديدن از 

دشـواري و  از متوسـط   يحـد بر آنند که بلکه 
  ٩.اضطرار لازم است

 :گزار احرامدر حال حرکت بودن . �۳

، ١١و اهـل سـنت   ١٠شـيعه  فقيهان مشهور به باور
اختصـاص دارد کـه   حالتي  حرمت استظلال به

، خـودرو بر مرکبـي ماننـد حيـوان ،     گزار احرام
. کند يا پياده حرکتباشد قطار و هواپيما سوار 

ها ماننـد کاروانسـرا و    در منزلگاه بر اين اساس،
ــه ــتظلال   خيم ــت، اس ــر درخ ــاه و زي ــوعگ  ممن
ي هـاي  حديث ١٢اهل سنت فقيهان به باور. نيست
 9امبر گرامـي پيحج  دربارهجابر روايت مانند 

                                                                       

  .٥٤٧، ص١؛ السرائر، ج٤٣٢المقنعه، ص. ٧

  .٣٩٩، ص٥؛ کشف اللثام، ج٢٤٥، ص٢ة البهيه، جالروض. ٨

؛ ٣٩٩-٣٩٨، ص١٨؛ جـواهر الکـلام، ج  ٤٧٩، ص١٥الحدائق، ج. ٩

  .٢٤٥-٢٤٤، ص٤المعتمد، ج

؛ تحريـر  ١٨٦، ص١؛ شـرائع الاسـلام، ج  ٥٤٧، ص١السرائر، ج. ١٠

. ٤٢٦، ص١الوسيله، ج

، ١٥؛ التمهيـــد، ج١١٠، ص٢مختصـــر اخـــتلاف العلمـــاء، ج. ١١

.٢٠٨-٢٠٧، ص٤ل، ج؛ مواهب الجلي١١١ص

  .٤٢٥، ص٢؛ کشاف القناع، ج٢٨٥، ص٣المغني، ج. ١٢
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 ،، افزون بر اصل برائـت ١فقيهان امامي به باورو 
ي چون روايت جعفر بن مثنّي از امام هاي حديث
ــاظم 7ک

ــي  ٢ ــه برخ ــياز ک ــج  ويژگ ــاي ح ه
 دلالـت حکـم  دارد، بـر ايـن    بر را در 9پيامبر
اي از  پــاره  دربــاره  فقيهــانالبتــه  . کننــد  مــي

مـثلاً   .منزلگاه اختلاف نظـر دارنـد   هاي مصداق
ــمار ــانش ــاه و   ٣ي از فقيه ــه را منزلگ ــهر مک ش

انـد و شـماري    جـايز دانسـته  آن استظلال را در 
آن، نزديـك  تـا   مسـجدالحرام در مسـير   ٤ديگر

  .اند نشمردهروا استظلال را 
امامي حرکت با پاي پياده  شماري از فقيهان

را از شمول حرمـت اسـتظلال بيـرون دانسـته و     
ــمار      ــه ش ــاز ب ــرض مج ــن ف ــتظلال را در اي اس

 حهآنان، صحي هاي پشتوانهاز جمله  ٥.اند ردهآو
 7از امـام رضـا   ٦محمد بن اسماعيل بـن بزيـع  

محمـل   هرفـتن در سـاي   راهاز است کـه بـر جـو   
ــاج   ــت احتج ــز رواي ــت دارد و ني ــتر  ٧.دلال بيش

 ؛ زيـرا انـد  مخالفت کـرده  ديدگاهبا اين  فقيهان
و واژگـاني چـون    هسـتند  عـام  ها حديثتعابير 

                                                                       

ــاء، ج . ١ ــذکرة الفقه ــام، ج ٣٤١-٣٤٠، ص٧ت ــدارک الاحک ، ٧؛ م

.٣٦٣ص

  .٣٥٠، ص٤الکافي، ج. ٢

.٢٤٣-٢٤٢، ص٤المعتمد، ج. ٣

  .٢٤٢، ص٤المعتمد، ج. ٤

؛ ٧٩٢، ص٢؛ منتهي المطلـب، ج ٣٢١، ص١المبسوط، طوسي، ج. ٥

.٤٠٣-٤٠٢، ص١٨جواهر الکلام، ج

  .٣٥١، ص٤الکافي، ج. ٦

  .١٦٨، ص٢الاحتجاج، ج. ٧

ــد کــه شــامل  » ســائر«و » محــرِم« ــر دارن را در ب
ها  در آنکه  يهاي حديث. شوند مينيز  پيادگان

مـورد  ذکـر   بـاب تنهـا از  آمده، » راکب«وازژه 
برخــي  ٨.دلالــت نــدارد اختصــاصبــر اســت و 

لحـاظ  ز نيـز ا  احتجـاج مانند روايـت   ها حديث
در منـابع مهـم    ٩.انـد  ضعيف قلمداد شـده  ،سند

در  تمايزي ميان حکم استظلالنيز  ١٠اهل سنت
دو حالت سواره و پياده هنگام حرکت به چشم 

تمـايز   ١١اي منـابع  هر چنـد در پـاره   ؛خورد نمي
آمـده  ميان حکم ايـن دو حالـت بـه صـراحت     

  .است
شـرط ديگـر   : بودن سـايه متحرک . �۴

بـا   سايبانحرمت استظلال آن است که سايه و 
 همـراه  ،در حـال حرکـت   گـزار  شخص احـرام 

 يهاز زيـر سـا  عبـور وي   بـر ايـن اسـاس،    .شـد با
هـا، بناهـا، ديوارهـا و     اشياي ثابـت، ماننـد کـوه   

اين شرط بـه صـراحت در   . درختان جايز است
 ؛ امـا و بيشتر منابع فقهي مطرح نشـده  ها حديث

هـا قابـل دريافـت اسـت و      از فحواي سخن آن
بـدان   ١٣و اهـل سـنت   ١٢شيعه شماري از فقيهان

                                                                       

؛ المعتمد، ٤٠٣، ص١٨؛ جواهر الکلام، ج٤٨٤، ص١٥الحدائق، ج. ٨

  .٢٣٦، ص٤ج

.٢٣٧، ص٤المعتمد، ج. ٩

؛ مواهـب الجليـل،   ١١٠، ص٢مختصر اختلاف العلماء، ج: نک. ١٠

  .٢٨٣-٢٨٢، ص٣؛ المغني، ج٢٠٧، ص٤ج

.٤٣٤-٤٣٣، ص٧فتح العزيز، ج. ١١

  .٢٣٨، ص٤؛ المعتمد، ج٣٢١، ص٦مجمع الفائده، ج. ١٢

، ٣؛ شـرح العمـده، ج  ٤٠٧، ص١الکافي في فقه الامام احمد، ج. ١٣

.٤٢٥، ص٢؛ کشاف القناع، ج٧٦، ٧٢ص
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بـا   ،١به باور شماري از فقيهان. اند تصريح کرده
هاي  سايهزير از  گزار حجعبور آن که جه به تو

منع نشدن از آن در آيد،  فراوان پيش مي، ثابت
با وجـود ايـن،   . است آن ، بيانگر جوازروايات

هـاي   سـايه زير امامي عبور از  شماري از فقيهان
ــا در  ــت را تنهـ ــت ثابـ ــاز   حالـ ــطرار مجـ اضـ

  ٢.اند دانسته
امـامي،   فقيهـان  به باور: کفاره استظلال �

خـواه  اختيـاري و  گونـه   به خواهظلالِ محرم، است
ــط  ــوارد اض ــب در م ــت رار، موج ــاره پرداخ کف

از  روايـاتي  پشتوانه اين حکـم،  ٣.شود مي) فديه(
، حـديث عبـداالله   ٤صحيحه علي بن جعفـر  جمله

بـه   ٦محمـود  ابـي  و حديث ابراهيم بـن  ٥بن مغيره
 :ترتيب از امام صادق، امام کاظم و امام رضـا 

، کفــاره ٧امــامي فقيهــان شــهورم بــه بــاور .اســت
گوسـفند اسـت کـه    يك استظلال قرباني کردن 

ــاگون  هــاي حــديث ــدگون ــر آن دلالــت دارن . ب
به ديگر نيز در فقه امامي،  يسخنانافزون بر اين، 

بـه ميـان   کفاره استظلال  درباره روايات، پشتوانه
مـد طعـام بـراي هـر     يـك  . ۱ :از جملهاند،  آمده

                                                                       

  .٢٣٩-٢٣٨، ص٤المعتمد، ج. ١

ــام، ج. ٢ ــف اللثـ ــلام، ج٤٠٣-٤٠٢، ص٥کشـ ــواهر الکـ ، ١٨؛ جـ

.٤٠٤-٤٠٣ص

  .٢٤٦-٢٤٥، ص٤ج ؛ المعتمد،٧٩٢، ص٢منتهي المطلب، ج. ٣

.٢٧٤-٢٧٣مسائل علي بن جعفر، ص. ٤

.٣١٣، ص٥، جالتهذيب. ٥

.٣٥١، ص٤الکافي، ج. ٦

؛ ٤٨٠-٤٧٩، ص١٥؛ الحــدائق، ج٣٥٨، ص٣جــامع المقاصــد، ج. ٧

.٢٤٦، ص٤المعتمد، ج

يـك  به ازاي هـر روز   ،ربراي فرد مختا. ۲ ٨.روز

يــك در مجمــوع  ،گوســفند و بــراي مضــطر  

تخيير ميان ذبح گوسفند و سه روز . ۳ ٩.گوسفند
 ايـن سـخن بـه ابـن     .مسـکين شش  روزه و اطعام

نسـبت يافتـه   .) ق۳۵۰حدود . م(عقيل عماني  ابي
حديثي که بر کفـاره ذبـح شـتر دلالـت      ١٠.است

ــاي  دارد،  ــه معن ــتحباب ب ــته اس ــدهدانس ــا  ١١ش ي
  ١٢.به شمار رفته است يرفتنيناپذ

موضوع سخن اين از  ،در منابع فقهي اماميان
ت تکرار استظلال، کفـاره  که آيا در صوررفته 

بـر   شـماري از فقيهـان  . شود يا نـه  متعدد مي نيز
يـك  توان دريافـت کـه    ميروايات که از  آنند

حــج،  همــراهدر عمــره  ١٣.کفــاره کــافي اســت
اي را واجب  براي هر احرام کفاره فقيهانبيشتر 
  ١٤.اند دانسته

ــان ــت     فقيه ــه حرم ــه ب ــي ک ــالکي و حنبل م
وجــوب کفــاره  دربــاره، بــاور دارنــداســتظلال 

در فقـه حنبلـي سـه     .همسـان ندارنـد   يديدگاه
ــدگاه ــده مــي دي ــه. ۱ :١٥شــود دي  .وجــوب فدي

 اگـر  ،وجـوب فديـه  . ۳ .واجب نبودن فديـه  .۲
                                                                       

.٢٣٤المقنع، ص. ٨

.١٦٧؛ غنية النزوع، ص٢٠٤الکافي في الفقه، ص. ٩

.٣٧٨، ص١الدروس، ج: نک. ١٠

.٢٤٦، ص٤؛ المعتمد، ج٤٨١، ص١٥ق، جالحدائ. ١١

.٢٤٦، ص٤المعتمد، ج. ١٢

.٢٤٧-٢٤٦، ص٤؛ المعتمد، ج٤٨٦، ص٢مسالک الافهام، ج. ١٣

ــذيب. ١٤ ــلام، ج ٣١١، ص٥، جالتهـ ــواهر الکـ ؛ ٤١٧، ص٢٠؛ جـ

.٢٤٧، ص٤المعتمد، ج

.٢٧٠، ص٣؛ الفروع، ج٤٦٢، ص٣الانصاف، ج. ١٥
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 دربارهدر فقه مالکي نيز . نباشداندك استظلال 
دو هماننـد،  استظلال با محمل و وسـايل  کفاره 

وجـــوب فديـــه و : ١در ميـــان اســـت ديـــدگاه
ــن اخــتلاف . آناســتحباب  ــدگاه اي ــارهدي  درب

بـه   نيـز  ديگر استظلال هاي مصداق رهمورد کفا
 ،حنبلـي و مـالکي   فقيهاننزد  ٢.خورد چشم مي

تخييـري  گونـه   يکي از اين سه بهاستظلال  فديه
 .دادن آن گوسفند و صـدقه يك ذبح . ۱ :است

ــرفتن . ۲ ــه روز روزه گـ ــام. ۳ .سـ ــش  اطعـ شـ
  ٣.مسکين
در : برخي احکام جزئـي اسـتظلال   �

ــي،  ــابع فقه ــر    من ــي ديگ ــام جزئ ــارهاحک  درب
عبارتنـد  موارد آن ترين  که مهمآمده استظلال 

  :از
شـماري  : شرط بالاي سر بودن مانع. �۱

 ممنـوع اسـتظلال را هنگـامي    ٤امـامي  از فقيهان
سـرِ  بر فـراز  تابش خورشيد،  اند که مانع دانسته
گيـري   بهـره  بـر ايـن اسـاس،    .باشـد  گزار احرام

اي کـه بـر    يا جامـه  جانبي محمل يهمحرم از سا
بدين ، باشد عصا يا درخت يا چوبي نهاده شده

اين چيزها بالاي سر او نباشـند، جـايز    کهشرط 
                                                                       

؛ ٨١يـل، ص ؛ مختصـر خل ١٥٣الکافي في فقه اهل المدينه، ص. ١

.٥٧، ص٢الشرح الکبير، ج

، ٤؛ مواهــب الجليــل، ج ٤٦٣-٤٦٢، ص٣الانصــاف، ج: نــک. ٢

.٢٠٩ص

  .٥٠٧، ص٣؛ الانصاف، ج٩٣-٩٢القوانين الفقهيه، ص. ٣

؛ مسـالک  ٧٩٢، ص٢؛ منتهي المطلب، ج٣١٨، ص٢الخلاف، ج. ٤

  .٢٦٤، ص٢الافهام، ج

، حکـم اين  هاي پشتوانهاز  ٥.به شمار رفته است
مخالفـان   بـه بـاور   صحيحه ابن سنان اسـت کـه  

از اين  ٦.، بر مدعا دلالت نداردياد شدهديدگاه 
ايـن ديـدگاه را قاطعانـه     شماري از فقيهـان  رو،

و شماري ديگر از باب احتيـاط بـدان    ٧نپذيرفته
يـاد  پـذيرش شـرط    ٩شهيد اول ٨.اند ملتزم نشده

سؤال اين پايه بر را راي حرمت استظلال ب شده
اسـتظلال، پرهيـز    آيا علت تحريمِ :است دانسته

است يا تـابش نـور   ) ستر(از پوشيده شدن بدن 
 ١٠بعـد دوران  فقيهانبيشتر  ؟)اضحاء(خورشيد 
حکمت يا علت حرمـت را  روايات،  به پشتوانه

جلــوگيري نکــردن از آفتــاب دانســته و شــرط  
شماري البته . اند بالاي سر بودن مانع را نپذيرفته

حمـل را  بيرونـي م  يهاز سا گيري بهره از فقيهان
  ١١.اند جايز شمرده ،به دليل نص خاص

و  ١٢مالکيخواه اهل سنت،  شماري از فقيهان
ضمني چنين شرطي را گونه  بهنيز  ١٣حنبليخواه 

                                                                       

  .٤٢٦، ص١؛ تحرير الوسيله، ج٣٦٤، ص٧مدارک الاحکام، ج. ٥

  .٢٣٨-٢٣٧، ص٤المعتمد، ج. ٦

  .٢٣٨-٢٣٧، ص٤؛ المعتمد، ج٤٨٧-٤٨٦، ص١٥الحدائق، ج. ٧

-٤٠٠، ص١٨؛ جـواهر الکـلام، ج  ١٨٧، ص٣جامع المقاصـد، ج . ٨

٤٠١.  

  .٣٧٩-٣٧٨، ص١الدروس، ج. ٩

.٤٠٢، ص١٨؛ جواهر الکلام، ج٤٨٧-٤٨٥، ص١٥الحدائق، ج. ١٠

.٢٣٧-٢٣٦، ص٤؛ المعتمد، ج٤٨٥-٤٨٤، ص١٥الحدائق، ج. ١١

ــل، ج. ١٢ ــاج و الاکلي ــل، ج١٤٤-١٤٣، ص٣الت ، ٤؛ مواهــب الجلي

  .٥٧-٥٦، ص٢؛ الشرح الکبير، ج٢٠٨-٢٠٧ص

، ٣؛ المغنــي، ج٤٠٦، ص١الکــافي فــي فقــه الامــام احمــد، ج. ١٣

.٢٨٥ص
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ــتظلال   ــت اسـ ــراي حرمـ ــان آورده  بـ ــه ميـ و بـ
از  گيـري  بهـره ي از استظلال را مانند هاي مصداق

سايه جانبي محمل يا لباسي که بر فراز چوب يـا  
 هاي پشتوانهاز  .اند حرام ندانسته ،عصا قرار گرفته

ــم ــن حک ــت اماي ــين   ، رواي ــارهالحصَ ــج  درب ح
گيري  بهره ،مخالفان اين ديدگاه ١.است 9پيامبر

ــه  از هــر ــانع آفتــاب را مصــداق اســتظلالِ  گون م
ابن حديث ي چون هاي روايتشمرده و به  ممنوع

و منـابع فقهـي    هـا  حـديث  ٢.اند عمر استناد جسته
بـدون  دي ديگـر از اسـتظلال   اهل سنت به مـوار 

از سـايه لباسـي    گيـري  بهرهمانند  ،ياد شدهشرط 
که بر محمل انداخته شده يا شخصي ديگر آن را 

  ٣.اند پرداختهنيز  ،نگاه داشته
شماري به تصريح : سايه اعضاي بدن. �۲

، هـايي چنـد   حديث به پشتوانه ،امامي از فقيهان
خورشـيد بـا اعضـاي     جلوگيري از تـابش نـور  

حتي در حـديثي   ٤.براي محرم جايز است، بدن
  حـج در هنگام  9پيامبر گرامي رهسي کار،اين 

ــزاردن ــت   گ ــده اس ــداد ش ــن  ٥.قلم ــاناي  فقيه
سعيد اعرج را که بر نهي از پوشـاندن   حهصحي

                                                                       

، ٣؛ المغنــي، ج٤٠٦، ص١الکــافي فــي فقــه الامــام احمــد ، ج . ١

، ٢؛ کشــاف القنــاع، ج ٢٣٦، ص١؛ منــار الســبيل، ج ٢٨٥ص

.٤٢٥ص

.٧٧، ص٣شرح العمده، ج. ٢

ــک. ٣ ــي، ج٢٨٦، ص٣المصــنف، ج: ن ؛ کشــاف ٢٨٥، ص٣؛ المغن

.٤٢٥، ص٢القناع، ج

؛ ٣٢٢، ص٦؛ مجمــع الفائــده، ج٧٩٠، ص٢منتهــي المطلــب، ج. ٤

.٣٣، ص١٢مستند الشيعه، ج

  .٣٥٠، ص٤الکافي، ج. ٥

داراي معنـاي کراهــت   بـا دسـت دلالــت دارد،  
 فقيهانو  ٧اهل سنت هاي حديثدر  ٦.اند دانسته

ــالکي ــي ٨م ــراي  اســتظلال  ٩و حنبل ــا دســت ب ب
در منـابع  نيز . روا شمرده شده است گزار احرام

ــداقديگــر از  ،فقهــي ــد  هــاي مص ــراي همانن ب
  ١٠.است سخن رفتهاستظلال 

امامي  متأخر فقيهان :استظلال در شب. �۳
انــد کــه آيــا حرمــت  پرداختــهبــه ايــن نکتــه نيــز 

جـاري  نيـز   استظلال، ويژه روز است يا در شـب 
ــه  فقيهــانشــماري از . اســت ــه پشــتوانهب  ،اي ادل

واجــب نيــز  رعايــت ايــن حکــم را در شــب   
 دربـاره ي کـه  هـاي  حـديث  از جملـه  ؛١١اند دانسته

 محافظت از سرما و گرما و باران سخن بـه ميـان  
کـه مفهـوم   اند  نمودهاستدلال نيز  ١٢.آورده است

اسـت  پوشـاندن  اصلي استظلال، پنهان ساختن و 
. و به محافظت از نور خورشيد اختصاص نـدارد 

کـه اسـتظلال تنهـا بـا      آننـد ر برابر، مخالفان بر د
 پيشـين  فقيهانخورشيد مفهوم دارد و نور وجود 

  ١٣.اند سخن نگفته حرمت آن در شباز نيز 
                                                                       

.٢٤٠-٢٣٩، ص٤؛ المعتمد، ج٤٨٧، ص١٥الحدائق، ج. ٦

.٢٨٦، ص٣المصنف، ج. ٧

  .١٤٣، ص٣لتاج و الاکليل، جا. ٨

  .٤٢٥، ص٢؛ کشاف القناع، ج٧٠، ص٣شرح العمده، ج. ٩

؛ ٤٢٥، ص٢؛ کشـاف القنـاع، ج  ٧٥، ص٣شرح العمـده، ج : نک. ١٠

.٢٠٨، ص٤مواهب الجليل، ج

.٢٤٢-٢٤١، ص٤؛ المعتمد، ج٤١٢، ص٢جامع المدارک، ج. ١١

، ١٣؛ وسائل الشيعه، ج٣٥٢-٣٥١، ص٤الکافي، ج: براي نمونه. ١٢

.١٥٦-١٥٤ص

.٢٢٢-٢٢١، ص٢کتاب الحج، گلپايگاني، ج. ١٣
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از مســائل : حکــم اســتظلال همــراه. �۴
ــا زن    اســتظلال، تکليــف محرمــي اســت کــه ب

 يـا شـخص بيمـار يـا مضـطر همـراه       گزار احرام
ايـن  . يز اسـت که استظلال براي او جـا  شود مي

روايـات  در است و از اين رو مسئله مورد ابتلا 
 بـه بـاور  . منابع فقهي بدان پرداخته شده است و

امامي، به اقتضـاي اصـل اشـتغال و     فقيهانهمه 
ي چون روايت بکر بن هاي حديث به پشتوانهنيز 

شـخص همـراه حـرام     اي، اسـتظلال بـر  ١صالح
 ٣معـروف  ، روايت عباس بناز نظر آنان ٢.است

را بـه  که جواز اسـتظلال بـراي شـخص همـراه     
 بــه لحــاظ ســند مخــدوش و ،رســاند ذهــن مــي

پذير و حتي مـردود   مناقشه ،دلالت آن بر جواز
اهل سنت کمتر به ايـن موضـوع    فقيهان ٤.است

کسـي کـه    دربـاره ديدگاه مالکيان  .اند پرداخته
را در مرکب همراهي کند، آن  گزار احرام يزن

حـرام   بـر خـلاف زن،   ،است که استظلال بر او
بـه  اعتقـاد   ،حنفيپيشين منابع از اي  پاره ٥.است

ــه   ــواز را ب ــك ج ــانو مال ــبت   فقيه ــه نس مدين
  ٦.اند داده

                                                                       

  .٣٥٢، ص٤الکافي، ج. ١

؛ ٧٩٢، ص٢؛ منتهي المطلـب، ج ٣٢١، ص١المبسوط، طوسي، ج. ٢

  .٣٦٦-٣٦٥، ص٧مدارک الاحکام، ج

.٣١٢-٣١١، ص٥، جالتهذيب. ٣

؛ ٧٩٢، ص٢؛ منتهــي المطلــب، ج٣١٢-٣١١، ص٥، جالتهــذيب. ٤

، ١٢تند الشــيعه، ج؛ مســ٣٦٦-٣٦٥، ص٧مــدارک الاحکــام، ج

  .٣٦ص

  .٢٠٨، ص٤؛ مواهب الجليل، ج١٤٤، ص٣التاج و الاکليل، ج. ٥

.١١٠، ص٢؛ مختصر اختلاف العلماء، ج٢٧٢، ص٢الحجه، ج. ٦

  منابع �

، بـه  .)ق٥٢٠.م(ي ابومنصور الطبرس ـ :الاحتجاج

نعمـان،  دار النجـف،   کوشش سيد محمـد بـاقر،  

يحيـي   :و الحـرام الاحکام في الحلال  ؛ق١٣٨٦

بـه کوشـش علـي بـن     ، .)ق٢٩٨.م(بن حسـين  

ــد،  ــاص ؛ق١٤١٠احمــ ــد :الاختصــ  المفيــ

بيروت،  ، به کوشش غفاري و زرندي،.)ق٤١٣.م(

الطوســـي  :الاستبصـــار ؛ق١٤١٤، دار المفيــد 

ــه کوشــش موســوي،.)ق٤٦٠.م( ــران، دار  ، ب ته

ــتذکار ؛ق١٣٩٠، الکتــب الاســلاميه ــن  :الاس اب

، به کوشش سـالم محمـد و   .)ق٤٦٣.م(عبدالبر 

اعانـة   ؛م٢٠٠٠ ه،ب العلميکتدار ال محمد علي،

 ،.)ق١٣١٠.م(السيد البکري الدمياطي  :الطالبين

الســيد  :الانتصــار ؛ق١٤١٨، بيــروت، دار الفکــر

ــر اســـلامي، .)ق٤٣٦.م(المرتضـــي  ، قـــم، نشـ

ــن   ؛ق١٤١٥ ــراجح م ــة ال الانصــاف فــي معرف

ــلاف ــرداوي  :الخ ــش  .)ق٨٨٥.م(الم ــه کوش ، ب

 ؛بيروت، دار احيـاء التـراث العربـي   ، محمد حامد

 ،.)ق٥٨٧.م(ي انسالکا علاء الدين :بدائع الصنائع

ــاج و ؛م١٩٨٢، بيــروت، دار الکتــاب العربــي  الت

 ،.)ق٨٩٧.م( عبـدري المحمد بن يوسف  :الاکليل

امام  :تحرير الوسيله ؛ق١٣٩٨، بيروت، دار الفکر

مطبعـة الآداب،  نجف، ، .)ش١٣٦٨.م( 1خميني

 العلامـــة الحلـــي :تـــذکرة الفقهـــاء ؛ق١٣٩٠

ــم، ، ).ق٧٢٦.م( ــتقــ  ؛ق١٤١٦ ،:آل البيــ

وزارة مغـرب،  ، .)ق٤٦٣.م( ابن عبـدالبر  :التمهيد

 الطوسـي  :تهـذيب الاحکـام   ؛ق١٣٨٧ ،الاوقاف

ــدي، .)ق٤٦٠.م( ــه کوشــش موســوي و آخون  ، ب

جـامع   ؛ش١٣٦٥، تهران، دار الکتب الاسـلاميه 

، .)ق١٤٠٥.م(سيد احمد الخوانسـاري   :المدارک

، قتهــران، مکتبــة الصــدوبــه کوشــش غفــاري، 

، .)ق٩٤٠.م(الکرکـي   :جامع المقاصـد  ؛ق١٤٠٥

 :جــواهر الکــلام ؛ق١٤١١ ،:آل البيــتقــم، 

تهـــران، دار الکتـــب    ،.)ق١٢٦٦.م(النجفـــي 



313استظلال

محمد بـن حسـن    :الحجه ؛ش١٣٦٧ ،الاسلاميه

ــرن.م(شــيباني  ــب ، .)ق٢ق ــالم الکت ــروت، ع  ،بي

يوســف البحرانــي  :الحــدائق الناضــره ؛ق١٤٠٣

حليـة   ؛ق١٤٠٩، قم، نشر اسلامي، .)ق١١٨٦.م(

ــاء ــن اح  :العلم ــد ب ــي   محم ــال شاش ــد قفّ م

ــروت.)ق٥٠٧.م( ــاله ـ    ، بي ــان، الرس دار ـ    عم

، .)ق٤٦٠.م(الطوسـي   :الخلاف ؛ق١٤٠٠رقم، الا

 :الدروس الشـرعيه  ؛ق١٤١٧، قم، نشر اسـلامي 

ــم، نشــر اســلامي، .)ق٧٨٦.م(الشــهيد الاول  ، ق

محمد بـاقر السـبزواري    :ذخيرة المعاد ؛ق١٤١٤

ــم،  ،.)ق١٠٩٠.م( ــة قـ ــتمؤسسـ  ؛:آل البيـ

، بـه  .)ق٩٦٥.م(الشـهيد الثـاني    :الروضة البهيه

 :السـرائر  ؛ق١٤١٠داوري، قـم،  کوشش کلانتر، 

النشـر الاسـلامي،   قـم،  ، .)ق٥٩٨.م(ابن ادريس 

، .)ق٤٥٨.م(البيهقـي   :السنن الکبري ؛ق١٤١١

المحقــق  :شــرائع الاســلام ؛بيــروت، دار الفکــر

ــي   ــ.)ق٦٧٦.م(الحل ــه کوشــش ســيد ص ادق ، ب

ــيرازي، ــم،  ش ــان، دار الاق ــرح  ؛ق١٤٠٩يم ش

 ـ  :العمده ريـاض،  ، .)ق٧٢٨.م(ي ابن تيميـه حران

ــان،  ــة العبيک ــر  ؛ق١٤١٣مکتب ــرح الکبي  :الش

حياء الکتـب  دار امصر، ، .)ق١٢٠١.م(ابوالبرکات 

ــ ــحاح ؛هالعربي ــوهري  :الص ــه .)ق٣٩٣.م(الج ، ب

، بيــروت، دار العلــم للملايــين کوشــش العطــار،

ــ ؛ق١٤٠٧ ــحيح مس ــلم  :لمص ، .)ق٢٦١.م(مس

ي العظـيم آبـاد   :عون المعبود ؛بيروت، دار الفکر

ــه  ،.)ق١٣٢٩.م( ــب العلميـ ــروت، دار الکتـ ، بيـ

ــار الرضــــا   ؛ق١٤١٥ ــون اخبــ  :7عيــ

 ؛ق١٤٠٤، بيــروت، اعلمــي، .)ق٣٨١.م(الصــدوق

، بـه کوشـش   .)ق٥٨٥.م(الحلبـي   :غُنية النزوع

، 7مؤسسـه امـام صـادق   قـم،  ابراهيم بهادري، 

عبـدالکريم بـن محمـد     :لعزيـز فتح ا ؛ق١٤١٧

 :الفـروع  ؛، بيروت، دار الفکـر .)ق٦٢٣.م( الرافعي

ــح   ــن مفل ــد ب ــي المحم ــه  .)ق٧٦٣.م(مقدس ، ب

، بيــروت، دار الکتــب العلميــه کوشــش القاضــي،

 الفيروزآبـــادي :القــاموس المحـــيط  ؛ق١٤١٨

 :قـرب الاسـناد   ؛بيروت، دار العلـم  ،.)ق٨١٧.م(

ــري ــرن.م( الحمي ــم، ، .)ق٣ق ــتق  ،:آل البي

محمـد بـن جـزي     :القوانين الفقهيـه  ؛ق١٤١٣

ــاطي ــه   ؛.)ق٧٦٣.م( الغرن ــي الفق ــافي ف  :الک

، بــه کوشــش  .)ق٤٤٧.م( ابوالصــلاح الحلبــي 

ــة اميرالاصــفهان، اســتادي،  ، 7ينمــؤمنمکتب

 :بن حنبل الکافي في فقه الامام احمد ؛ق١٤٠٣

، به کوشـش زهيـر   .)ق٦٢٠.م( عبداالله بن قدامه

 ؛ق١٤٠٨الاسـلامي،  المکتب بيروت، الشاويش، 

 القرطبـي  :الکافي في فقه اهل المدينة المـالکي 

، بيــــروت، دار الکتــــب العلميــــه ،.)ق٤٦٣.م(

، بـــه .)ق٣٢٩.م( الکلينـــي :الکـــافي ؛ق١٤٠٧

تهـران، دار الکتـب    کوشش علـي اکبـر غفـاري،   

ابـن   :الکامل في التـاريخ  ؛ش١٣٦٣ ،الاسـلاميه 

بيروت،  ،.)ق٦٣٠.م(ي اثير علي بن محمد الجزر

 :کتـاب الحـج   ؛ق١٣٨٦بيروت،  دار ـ   ار صادرد

الخيـام،  قـم،  الصـابري،  تقرير بحث الگلپايگاني، 

ــاع  ؛ق١٤٠٠ ــاف القن ــوتي   :کش ــور البه منص

ــيلحي،   .)ق١٠٥١.م( ــلال مص ــش ه ــه کوش  ، ب

ــر  ــروت، دار الفک ــام  ؛ق١٤٠٢، بي ــف اللث  :کش

، قم، نشر اسـلامي ، .)ق١١٣٧.م(الفاضل الهندي 

، .)ق٧١١.م(ر ابن منظـو  :لسان العرب ؛ق١٤١٦

المبسـوط فـي فقـه     ؛ق١٤٠٥، قم، ادب الحوزه

ــه ــي :الامامي ــش  .)ق٤٦٠.م( الطوس ــه کوش ، ب

 :المبسـوط  ؛هالمکتبة المرتضويتهران، بهبودي، 

ــي  ــه  ،.)ق٤٨٣.م(السرخس ــروت، دار المعرف  ؛بي

المحقـق الاردبيلـي    :مجمع الفائـدة و البرهـان  

 ؛ق١٤١٦، قـــم، نشـــر اســـلامي  ، .)ق٩٩٣.م(

، .)ق٦٧٧.م( النـووي  :المهـذب شـرح   المجموع

احمد  :مختصر اختلاف العلماء ؛بيروت، دار الفکر

، بـه کوشـش   .)ق٤قـرن .م(بن محمـد طحـاوي   

 ه،شــعائر الاســلاميدار البيــروت، عبــداالله نــذير، 

خليــل بــن اســحاق  :مختصــر خليــل ؛ق١٤١٧

 ؛ق١٤١٥، بيروت، دار الفکر ،).ق٨قرن.م(مالکي 

قـم،  ، .)ق٧٢٦.م(العلامة الحلي  :مختلف الشيعه
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محمـد   :مدارک الاحکام ؛ق١٤١٢، نشر اسلامي

ــاملي   ــي العـ ــن علـ ــم،، .)ق١٠٠٩.م(بـ آل  قـ

ســلار  :المراســم العلويـه  ؛ق١٤١٠ ،:البيـت 

، بــه کوشــش .)ق٤٤٨.م(عزيز عبــدالحمـزة بــن  

، :المجمع العالمي لاهل البيـت قم، حسيني، 

علي بن جعفـر   :مسائل علي بن جعفر ؛ق١٤١٤

ــرن.م( ــ.)ق٢ق ــره جه ــا، کنگ ــام رض ، 7اني ام

شـرائع  مسالک الافهام الـي تنقـيح    ؛ق١٤٠٩

قم، معـارف  ، .)ق٩٦٥.م(الشهيد الثاني  :الاسلام

احمد النراقي  :مستند الشيعه ؛ق١٤١٦، اسلامي

ــم، ، .)ق١٢٤٥.م( ــتقـ  ؛ق١٤١٩ ،:آل البيـ

، .)ق٢٤١.م(احمــد بــن حنبــل  :مســند احمــد

ــنّف ؛بيــروت، دار صــادر ــن :المص ــي اب شــيبه  اب

به کوشش کمـال يوسـف الحـوت،     ،.)ق٢٣٥.م(

المعتمـد فـي    ؛ق١٤٠٩مکتبـة الرشـد،   رياض، 

محاضـــرات الخـــوئي   :شـــرح المناســـک 

علـم،  دار ال مدرسـة قم، ، الخلخالي، .)ق١٤١٣.م(

ــه  ؛ق١٤٠٩ ــاييس اللغـ ــم مقـ ــن  :معجـ ابـ

قـم،  ، به کوشـش عبدالسـلام،   .)ق٣٩٥.م(فارس

محمـد   :مغني المحتاج ؛ق١٤٠٤، دفتر تبليغات

بيروت، دار احيـاء التـراث   ، .)ق٩٧٧.م(الشربيني 

 عبــداالله بــن قدامــه :المغنــي ؛ق١٣٧٧، العربــي

 :المقنـع  ؛بيروت، دار الکتاب العربي، .)ق٦٢٠.م(

، 7مؤسسه امام هاديقم، ، .)ق٣٨١.م(الصدوق

قـم، نشـر   ، .)ق٤١٣.م(المفيد :المقنعه ؛ق١٤١٥

ابـراهيم بـن    :منـار السـبيل   ؛ق١٤١٠، اسلامي

، بــه کوشــش .)ق١٣٥٣.م(محمــد بــن ضــويان 

ــام  ــهعص ــي قلع ــاض، ، ج ــارف،  ري ــة المع مکتب

ــب  ؛ق١٤٠٥ ــي المطل ــي   :منته ــة الحل العلام

ــنگي،  .)ق٧٢٦.م( ــاپ س ــب  ؛ق١٣٣٣، چ مواه

ــل ــي   :الجلي ــاب الرعين ــه .)ق٩٥٤.م(الحط ، ب

ــرات،   ــا عمي ــب کوشــش زکري ــروت، دار الکت بي

ــه ــار  ؛ق١٤١٦، العلمي ــل الاوط ــوکاني  :ني الش

 ؛م١٩٧٣ ،بيــــروت، دار الجيــــل، .)ق١٢٥٥.م(

قـم،  ، .)ق١١٠٤.م(ي الحر العـامل  :وسائل الشيعه

الهدايـة شـرح بدايـة     ؛ق١٤١٤ ،:آل البيت

، .)ق٥٩٣.م(علي بن ابوبکر المرغيناني  :المبتدي

  .هالمکتبة الاسلاميبيروت، 

  سيد رضا هاشمي

���

از خداونـد، از  خـواهي   آمرزش :استغفار

  مستحبات مؤکد در مناسک حج و عمره

به معناي ستر و  »ر ـ ف ـ غ«يشه راز  استغفار
کــه پوشـش کامــل ايجــاد  اسـت  ضــخيم   پـرده 
ه آمـده  مغفرت بـه معنـاي پوشـاندن گنـا     ١.کند

از عـذاب   آمرزيده شـده، اي که  به گونه ،است
از ايـن  . پاداش گردد شايستهو نگاه داشته شود 

سـت و  ا مغفرت فقـط از آن خـدا   :اند گفته رو،
بـه  اسـتغفار   ٢.توانـد عفـو کنـد    مـي تنهـا  او  جز

 ،پوشــاندن گنــاهآمــرزش،  درخواســتمعنــاي 
و  ،از عــذاب و خــواري نگــاه داشــته شــدن   

هـاي الهـي    مندي از پاداش براي بهره گيشايست
اسـتغفار زبـاني،    همـراه در متون روايـي   ٣. است

به توبه و بازگشـت از گنـاه نيـز سـفارش شـده      
ــت ــين رو ٤.اس ــي  ي،از هم ــق برخ ــرط تحق   ش

دوري و  ٥از گناه با توبه آن   يهمراهاستغفار را 
                                                                       

؛ ٣٨٥، ص٤؛ معجم مقاييس اللغـه، ج ٤٠٧-٤٠٦، ص٤العين، ج .١
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